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        عربستان پيش از اسلامعربستان پيش از اسلامعربستان پيش از اسلامعربستان پيش از اسلام

        

براى بررسى دقيق تاريخى، فرهنگى، اجتمـاعى و سياسـى عربسـتان پـيش از اسـلام لازم اسـت       

 : نشينان را در چند مورد مطالعه نمود زندگى بدويان و باده

هاى آنـان   المثل ها باقى مانده و ضرب به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسيرى كه از آن: منابع -1

  . ودش استناد مى

ــاريخ -2 ــه تجــارت    : ت ــه غــارت و بعضــا ب ــدگى يكجانشــينان و صــحراگردان كــه اغلــب ب زن

  . شود پرداختند مطرح مى مى

  . پردازد به ساختار قبايل عرب پيش از اسلام كه كمتر به آن توجه شده، مى: روابط سياسى -3

ى، به جهت ويژگى خاص صـحرا، برخـى خصوصـيات از جملـه وفـادار     : دورنماى اخلاقى -4

  . مورد ستايش اعراب قرار داشت... جوانمردى و

شـد،   اى انجـام مـى   هايى در ميان عرب وجود داشت كه هر يك در معبد ويژه آيين: مذهب -5

  . ها در زندگى بدويان اهميت مذهبى اندكى داشتند اگر چه اين آيين

  : منابع

 -1: شـود  منبـع ناشـى مـى   نشين در عربستان پيش از اسـلام عمـدة از دو    آگاهى ما از عرب باده

  . مقدار معينى از اشعار پيش از اسلام باقى مانده است
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هاى عربى قديم، توسط پژوهشگران مسـلمان از قـرن    المثل تفسيرهايى از اين اشعار و ضرب -2

دربـاب  ] عـرب [دوم اسلامى به بعد گردآورى شده كـه مشـتمل بـر مـواردى از سـنن متـداول       

اى  اين موارد نيز توسط پژوهشگران ديگر در آثـار ويـژه  . م استرويدادهاى ادوار پيش از اسلا

اشعار پيش از اسلام، از نظر سـند از سـوى پژوهشـگران معاصـر، بـويژه      . آورى شده است جمع

هــاى اينــان از ســوى اكثريــت  امــا تئــورى. مــارگليوث و طــه حســين رد شــده اســت. اس. دى

در عـين پـذيرش    -انـد   از اسلام اقدام كردهپژوهشگرانى كه وفادارانه به انتشار كل اشعار پيش 

قصـايد  : آربـرى . جـى . اى:مقايسه كنيـد بـا  ( ;مورد قبول واقع نشده است -برخى از مجعولات 

هـاى تـاريخى كـه زمـانى از      به همين شكل، گـزارش ). 254-228، ص 1957گانه، لندن،  هفت

برخوردارنـد و شـرايط   شد، امروزه از مبـانى واقعـى    ارزش تلقى مى سوى پژوهشگران غربى بى

. باشـند  هرچند كه براى يك تاريخ مناسب، كـافى نمـى   ;سازند زندگى جاهليت را منعكس مى

شـود و هـر    ها تاييد مـى  هاى قرآنى يا استنتاج از اين در موارد معين، اين موارد سنتى با گزارش

شده  ربستان يافتشناسان در ع هاى زيادى كه توسط باستان ها و سنگ نوشته ها با كتيبه دوى اين

  . گردد است تكميل و تاييد مى
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  : تاريخ

هـاى   صحراگردان از سپيده دم تاريخ، از صحارى عربستان، بر اراضى واقع در محـدوده تمـدن  

هـا، فشـارها شـديدتر و نفـوذ بـه اراضـى        در برخـى از دوره . كردنـد  يكجانشين فشـار وارد مـى  

. انـد  رسـيده  گردان، هماننـد مـوج در مـى   شده است و گفته شده كه صحرا تر مى مسكونى عميق

اند،  هاى پيش از ميلاد به سوريه و عراق وارد شده ها از زمان ها، اعراب و نبطى ها، آرامى عبرانى

هـا وجـود    كه شش قرن پيش از هجرت، فشارهاى بيشترى از ناحيه اعراب و پالميرى و درحالى

  . داشته است

شـدند   جـا مسـتقر مـى    آمدند، بـه تـدريج در آن   مى صحرانوردان كه در آغاز براى تاخت و تاز

هـايى   روابطى نزديك ميان بـدويان سـاكن و آن  ) . م225مانند تنوخ در عراق، در حدود سال (

توانسـتند   تنهـا صـحراگردان مـى   . كـرد  كه هنوز در صـحرا بودنـد، امـر تجـارت را تسـهيل مـى      

ــد و فقــط    كــاروان ــور از صــحرا هــدايت كنن ــراى عب ــد هــاى تجــارى را ب صــحراگردان تنومن

لذا در تاريخ امپراتورى بيزانس و . هايى را تضمين كنند خطر چنين كاروان توانستند عبور بى مى

  . شدند ساسانى، صحراگردان در دو نقش يورشگر و تاجر ظاهر مى

هاى خصمانه و غارتگرانه صـحرانوردان   كوشيدند تا يورش دو امپراتورى به طرق گوناگون مى

مؤثرترين راه اين بود كه فرمانروايان نيمه بدوى را در مرزهاى امپراتـورى  . كنند را از خود دفع

آمدنـد از محـدوده خـود     هاى يورشگرى را كه از قلب صـحارى مـى   به خدمت گيرند تا گروه
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م تـا پايـان عمـر ايـن     300اين نقش در عراق، توسط ملوك لخمى حيره از حـدود سـال   . برانند

كردند، اما  در مرز بيزانس نيز، همين نقش را غسانيان ايفا مى. شد مىم، ايفا 602سلسله، در سال 

م بـود كـه يوسـتينين بـه شـاهان غسـانى عنـاوين        529در سـال  (شـدند   اينان بعدها داراى اهميت

و ظاهرا تنها يك اردوگاه براى پايتخت داشتند و در مقايسه بـا حيـره فاقـد    ) شخصى اعطا كرد

يـك ايرانـى مقـيم    . اندكى قبل از حملات مسلمين تغييـر يافـت  اين سيستم دفاعى، . شهر بودند

كـه   كـرد، درحـالى   ها را به عهده داشت، كنتـرل مـى   بر لخمى حيره، رهبر اعراب را، كه رياست

كـرد تـا هجـوم ايـران را قطـع كننـد و اوضـاع را بـه حـال اول           ها كمـك مـى   بيزانس به غسانى

  . برگردانند

انـد، امـا    اى درگير تجارت بوده ن عربستان به طور گستردهكه روشن است كه صحرانوردا با اين

هـاى ايـران    صحرانوردان نه تنها با امپراتورى. جزئيات آن هنوز به طور دقيق بررسى نشده است

ها توسط جشـيان   تا زمان سرنگونى آن(و بيزانس، بلكه با پادشاهى حميرى در عربستان جنوبى 

درخشش تمدن عربستان جنوبى در گـرو تجـارت بـود و    . اند نيز در ارتباط بوده) م525در سال 

، آن تمـدن نيـز رو بـه    )شايد به جهت از دست دادن كنترل بـر دريـاى سـرخ   (با زوال تجارتش 

در سـنن متـداول عـرب، شكسـته شـدن سـد مـارب عامـل فروپاشـى تمـدن           . انحطاط گذاشت

ان كننده تخريـب سيسـتم   شناسى كه بي عربستان جنوبى دانسته شده است، اما از كشفيات باستان

هاى زوال عربستان جنوبى هستند، نه علـت   آبيارى است پيدا است كه اين موارد، علائم و نشانه
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با ترك زنـدگى  (شمال  بسيارى از قبايل صحراگرد به سمت در سنن متداول عرب، حركت. آن

  . بيشتر در پيوند با شكسته شدن سد مارب معرفى شده است) يكجانشينى

مان، تجارت زمينى به وسيله كاروان شتر، ميان يمن، سوريه و عراق شروع بـه رشـد   در همين ز

قـريش، شـهر مكـه را بـه عنـوان      . م، اين امر عمدة در كنترل قريش مكه بود600كرد و تا سال 

اى از بدويت فاصله گرفته بـود، امـا تجارتشـان، اتحـاد و      مركز كار در اختيار داشت و تا اندازه

  . كرد از قبايل صحراگرد را اقتضا مى روابط با بسيارى

هـا مشـاركت در معيشـت و بازارهـاى مكـاره بـدويان را بـا اهميـت          همراهى حفاظـت كـاروان  

آوردند و اين امكان را براى صـحرانوردان   ها را مى التجاره ها، مال جا كه كاروان آن ;ساخت مى

در . شد به دست آورنـد  يد نمىآوردند كه بسيارى از كالاهايى را كه در صحرا تول به وجود مى

  . مجموع، اقتصاد بدوى در عربستان پيش از اسلام، به دور از خود كفايى و خود بسندى بود

  : روابط سياسى

هايى بودند كه تـا حـدودى تنـوع     واحدهاى سياسى و اجتماعى در ميان بدويان عربستان، گروه

هـاى فرعـى و    قبايل، يا در مورد بخش«ن ها به عنوا نويسندگان غربى معمولا از اين. يافته بودند

امـا ايـن اصـطلاحات بـه     . كنند ياد مى»  طوايف«و »  شبه قبايل«] به عنوان[تر  هاى كوچك گروه

در زبان عربـى بـراى چنـين واحـدهاى سياسـى و      . طور دقيق با اصطلاحات عربى منطبق نيست
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رد استفاده بـراى اشـاره بـه    ترين لفظ مو هايى وجود دارد، اما در حقيقت عمومى اجتماعى لغت

  . باشد»  بنوفلان«يك قبيله يا طايفه، بايد 

شناسـى اجتمـاعى    هـاى اخيـر در انسـان    در مورد ساختار قبايل پيش از اسلام در شعاع پيشـرفت 

] اين قبايل[شود كه  در سنن متداول عرب چنين گفته مى. هنوز به طور كافى مطالعه نشده است

اند هر چند كه استثنائات مسلمى نيز بر ايـن امـر    دى ذكور ايجاد شدهدر ابتدا از طريق خويشاون

غيـر صـحيح يـا غيـر     (شـد   شخصى كه از طريق خون به يـك گـروه منتسـب نمـى    . وجود دارد

او . برخـوردار شـود   -نظير حمايت كامـل   -توانست از بخشى از امتيازات عضويت  مى) صميم

يـا يـك زيردسـت    ) جار(يافته  مسايه حمايت، يك ه)حليف(پيمان  به عنوان يك هم بايست مى

برابر بودند، اما وقتى كه يـك فـرد   ) حلف(پيمانى  ظاهرا دستجات براى هم. عمل نمايد) مولى(

يافـت كـه بـه     كرد، تمايل مى پيمان زندگى مى به تنهايى در ميان يك قبيله يا طايفه به عنوان هم

از سـوى  ) جـوار (يگر، حمايـت همسـايگى   از سوى د. جايگاه وابستگى يا فرمانبردارى فروافتد

تا حدى دليـل بـر اشـرافيت و برتـرى      -حتى در نوع موقت آن  -كرد  كسى كه آن را اعطا مى

حالت مولايى براى يك برده از . يا دائمى داشته باشد شكلى موقت توانست بود، و اين جوار مى

ى از راه اسـارت در  مردان عـرب كـه در خـرد سـال    . شد حاصل مى] از بردگى[طريق رها شدن 

بايست وابسته به يك قبيله  مى -و حتى بردگان حبشى نيز  -شدند  ها به بردگى گرفته مى جنگ

فردى كه به خاطر رفتار پرگزندش با قبيله، يـا بـه قتـل رسـاندن يـك خويشـاوند، از       . شدند مى
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ه عنـوان جـار   بماند و يا خود را ب) صعلوك(شد ممكن بود تنها و سرگردان  اش اخراج مى قبيله

  . اى ديگر وابسته نمايد و غيره به قبيله

كند اعضاى يك قبيله يا طايفـه از راه   دلايلى قوى در دست است كه ديدگاه سنتى كه بيان مى

كـه برخـى از    اند، گزارش كاملى از موضوع نيست، ولـو ايـن   نسبت پدرى پيوند مستحكم يافته

هاى زيادى از وابستگى به دودمـان مـادرى    نشانه :اولا ;تاسيس شده باشند] بر اين اساس[قبايل 

تـوان   همچنين، مورادى هست كه مى. موجود است] ص[در ميان قبايل عرب در روزگار محمد

كـه   با ايـن . براساس آن حدس زد كه وابستگى به دودمان پدرى بعدها جايگزين آن شده است

و در عمـل جريـان داشـته     مسلم نيست كه وابستگى به دودمان مـادرى چـه انـدازه وسـيع بـوده     

شناسان را كه در آثـار پژوهشـگران    هاى نسب است، اما سند كافى در دست است تا اعتبار يافته

احتمـال  . دهنـد، در ترديـد افكنـد    مسلمان متاخر وابستگى خاص به دودمان پدرى را نشان مـى 

ن بعـدى  چـون محققـا  . دارد كه در برخى موارد، وابستگى به دودمان مـادر غالـب بـوده اسـت    

اند شجره نامه وابستگى به دودمان پدرى را بـراى عضـوى از قبيلـه پيـدا كننـد، حـدس        نتوانسته

شايد اين روايـت كـه ريـيس طايفـه زهـره در      . حليف بوده باشد بايست اند كه اين عضو مى زده

اسـتدلال  : ثانيـا . به همين صورت تبيين شده باشـد  حليف بوده است -اخنس بن شريك  -مكه 

هـاى سياسـى يـا محلـى بـوده       هايى بـا ريشـه   هاى گروه هاى قبايل اساسا نام برخى از نام شده كه

مجموعه مقـالات، جلـد سـوم، ص    : مقايسه شود با نالينو(بر نسب مشترك ندارد  است و دلالت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 ٨  

شناسـان متـاخر،    ممكن است اين امر در برخـى مـوارد رخ داده باشـد و سـپس نسـب     ). 27-29

شناسـان را   اى تغيير داده باشند، اما خطرناك است اگر همه نسـب  ن قبيلهاسامى گروه را به نياكا

توان بيان كرد اين است كـه اساسـا سـاختار     چه كه با اطمينان مى آن. از اين طريق بررسى كنيم

شـدند كـه    يافتنـد و چنـان زيـاد مـى     برخى از اين قبايل رونق مى. قبايل صحرا متغيير بوده است

ه طور مؤثر به عنوان يك واحد بمانند و به دو شبه قبيلـه يـا بيشـتر تقسـيم     توانستند عملا و ب نمى

هـايى بـراى    نـام ] ص[اين احتمال بيانگر اين واقعيت است كه اعراب روزگـار محمـد  . شدند مى

). 76همان، ص : مقايسه شود با نالينو(هاى مشخص داشتند كه مشتمل بر قبايل متعدد بود  گروه

شـد و از آن پـس    يافـت از شـمار آن كاسـته مـى     اى رونق نمـى  بيلهاز سوى ديگر درجايى كه ق

تـر و يـا نـابود     بايست ميان وابسته شدن به برخى از قبايل قدرتمندتر يا اتحاد با قبايل ضعيف مى

تـر اطـراف مكـه بـه صـورت       شدن، يكى را انتخاب كند، بر اين اساس، برخى از قبايل ضعيف

در معنـاى   -يگر نيز خود را متحد كرده و بـه احـابيش   برخى د. گسترده وابسته به قريش شدند

نظـر لامـنس كـه احـابيش را بردگـان      (شهرت يافتـه بودنـد    -شمار مركب  بى احتمالى جمعيت

 ;تعـارض دارد  81و ابـن سـعد، ج اول، ص    245هاى ابـن هشـام ص    داند با گزارش حبشى مى

ميـداالله در مطالعـات شـرقى    و محمد ح 81محمد در مدينه، ص : مقايسه شود با مونتگرى وات

  ). 447-434دلاويدا، ج اول، ص  در آثار جرج لوى
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كه همه اعضاى قبيلـه در آن حضـور   ) مجلس(امور مربوط به يك قبيله معمولا در يك انجمن 

امكان اظهار نظر بـراى همـه وجـود داشـت، امـا سـخنان فـردى كـه         . شد داشتند رتق و فتق مى

سـيد   -رهبر يا رييس قبيله . د از اعتبار بيشترى برخوردار بودشناخته شده بو اقتدارش به رسميت

او معمـولا از خـانواده شـرافتمندى بـود، امـا هـيچ       . شد با بيعت افراد انجمن با او منصوب مى -

در شـرايط سـخت صـحرا، ايـن يـك      . وجود نداشت) زادگى نخست(قانونى در باب ارشديت 

قـادر بـه رهبـرى باشـد و افـراد پـايين مرتبـه         شخصا به طـور مـؤثر   بايست اصل بود كه رهبر مى

كه روابـط   به خصوص اين: سيد وظايف معينى داشت. توانستند به اين عمل مبادرت ورزند نمى

براى مجاورت با قبيلـه   توانست او مى. با قبيله يا طايفه ديگر محترم بدارد] خود را[قبيله يا طايفه 

او معمـولا  . بـود ] مقتـولان [بهـاى   اسـيران و خـون  ديگر پيمان ببندد و نيز مسؤول پرداخت فديه 

. رفت تا به فقراى قبيله خود انفاق نمايـد  ادعاى پذيرايى از بيگانگان را داشت و از او انتظار مى

يـك چهـارم غنـايم بـه دسـت آمـده در        اى براى دريافت در عوض اين وظايف، او از حق ويژه

گروه معمـولا بـه سيدشـان ارجـاع داده      هاى ميان اعضاى يك مشاجره. ها برخوددار بود جنگ

شـد،   هاى ميان اعضاى گروه كه با سيد مشترك نبود معمولا منجر به جنگ مى مشاجره. شد مى

هـاى مختلـف عربسـتان     در قسـمت . شد ارجاع داده مى) حكم(اما در برخى مواقع به يك داور 

دنـد و بـه طـور مـدام از     طرفـى برجسـته بو   شدند كه از نظر دانايى و بى يك يا دو مرد يافت مى

هر قبيله، صرف نظر از تسليم داوطلبانـه بـه تصـميم    . شد مى) داورى(حكميت  ها درخواست آن
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و جدا از عضويت در پيمان اتحاد قبايل، يك واحد سياسى مستقل بـه شـمار   ) حكم(يك داور 

مى گاهى سيد يك قبيله قدرتمند از راه قـدرت شخصـى و نيـز از طريـق دلاورى نظـا     . آمد مى

شـدند و   هـا بـا او متحـد مـى     يافـت و در نتيجـه، آن   خود بر تعدادى از قبايـل ديگـر تسـلط مـى    

پاشـيد   اما با از ميان رفتن شخصيت قدرتمند، اين اتحاد از هم مى. كردند دستوراتش را اجرا مى

  . نمود و انزجار چهره مى

  : دورنماى اخلاقى

در اغلـب مواقـع،   . شـد  گرد در يك شرايط بسيار سخت طبيعـى شـروع مـى    زندگى يك بيابان

 -لذا گرايشى پايدار جهت ربـودن وسـايل معـاش    . وسايل معاش كمتر از حد كفاف مردم بود

اين امر موجـب سـازماندهى صـحراگردان در يـك     . از افراد ضعيف وجود داشت -بويژه شتر 

تر بودند، اما  تر، قوى هاى بزرگ گروه. شد از همبستگى گروهى مى قبيله يا طايفه با درجه عالى

شد، مشكل  مى] گروه[در موارد معين كه نياز به يافتن چراگاه براى شتران باعث پراكنده شدن 

. گرديـد  به عنوان يك واحد مؤثر عمل كند، ايجـاد مـى   خواست زيادى براى يك گروه كه مى

  . يافتند د، قبايل موفق و بزرگ، به تجزيه شدن تمايل مىگونه كه در بالا اشاره ش لذا همان

براى بدويان، حمله و يورش جهت تصرف شتران تقريبا حكم تفريح و سرگرمى را داشت، اما 

يافـت، چهـره    وقتى كـه خصـومت عمـق بيشـترى مـى     . منع شده بود] در اين جهت[ريزى  خون

شدند و براى  زنان و كودكان اسير مى ;يدندرس مردان بالغ به قتل مى: كرد ها نيز تغيير مى تهاجم



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 ١١

كـه  ) قصـاص (قانون مقابله به مثـل  . رسيدند دارى شده و يا به عنوان برده به فروش مى فديه نگه

عمــوم آن را پذيرفتــه بودنــد، بــراى جلــوگيرى از كشــتار گســتاخانه و غيــر مســؤولانه بــه كــار 

  . يا انتقام از اعضا و وابستگانش بود زيرا اين موضوع مايه تفاخر قبيله براى حمايت ;رفت مى

] ص[شد، اما در روزگـار محمـد   در روزگاران گذشته، يك جان به انتقام جان ديگر گرفته مى

ستانى وجـود داشـت وپيـامبر هـم در تـرويج آن       به جاى جان) ديه(گرايشى براى پيمان خونبها 

بعضى اوقات كـه  . كردند ىصد شتر تعيين م يك مرد بالغ، يك] ديه[كوشيد و معمولا براى  مى

، شـير را جـايگزين خـون    ]با ازدواج[كوشيدند تا  پنداشتند، مى انتقام گرفتن را ناجوانمردانه مى

  . نمايند

: كردنـد  بدويانى كه نيازمند موفقيت در زندگى سخت صحرا بودند خصوصياتى را تحسين مى

در هـر   -شاوند عليه بيگانه وفادارى به گروه خويشاوندى و آمادگى براى يارى رساندن به خوي

پيوسـت و   ايـن بـود كـه پـايمردى و جـوانمردى بـه هـم مـى        . جايگاه والايى داشـت  -فرصت 

شجاعت در نبرد، صبورى در مصيبت، پافشارى در انتقام، حمايت از ضعفا و مبارزه بـا اقويـا را   

  ). 79 م، ص1930نيكلسون، تاريخ ادبيات عرب، كمبريج، . آ. آر(بخشيد  معنا مى

هـا يـا    معمولا قصايد آن. كردند اى در زندگى اعراب پيش از اسلام ايفا مى شاعران نقش عمده

ستود،  اش را به خاطر جوانمردى و پاكدامنى مى مشتمل بر مفاخر و مباهات بود كه فردى، قبيله

بـود كـه فـردى بـه وسـيله آن، دشـمنش را نكـوهش        ) هجـاء (سخريه و بـدگويى  ] حاوى[و يا 
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رفتـار قهرمـانى   . شـد  ى فضيلت انسانى يا فقدان آن به حد زيادى به ارث برده مـى گاه. كرد مى

  . اش بود يك فرد نشان از خصوصيات قهرمانانه خانواده، طايفه و قبيله

. اش و يـا تضـعيف روحيـه دشـمن داشـت      يك شاعر، توانايى زيادى در القاء شايستگى به قبيله

از قدرتى بيش از جرايد روزگار معاصـر برخـوردار   شاعران در عربستان پيش از اسلام احتمالا 

  . كردند ها چيزهاى فوق طبيعى و جادويى احساس مى اعراب، درباره آن. اند بوده

روشن نيست كه تا چـه انـدازه   ) طور كه گفته شد همان(شمردند، اما  هرچند نسب را زياد برمى

بخـارى چهـار نـوع    . انـد  دهمنسوب به دودمان پدرى و تا چه حد منسوب به دودمان مـادرى بـو  

ترجمه توسط مونتگمرى وات در كتاب (در پيش از اسلام را شرح داده است ] مرسوم[ازدواج 

كـه بخـارى ضـوابطى را بـراى تعيـين اصـل و نسـب شـرح          بـا ايـن  ). 378محمد در مدينه، ص 

. رى باشـد رسد كه اين امر مربوط به ابتداى نظام وابستگى به دودمان ماد دهد، اما به نظر مى مى

مسـلما زيسـتن زن بـا    . كنند كه گزارش بخارى جامع و مانع نيست علاوه بر اين، منابع اشاره مى

هـاى كوتـاهى كـه بـه      خويشاوندان ذكورش امرى متعارف بود و شوهر وى تنها او را برا زمـان 

  . كرد زدند ديدار مى عنوان مثال دو قبيله به طور اتفاقى در كنار يكديگر اردو مى

   :مذهب

كند كه براى قبايل صحراگرد، نوعى پويـايى مـذهبى از طريـق     ادبيات پيش از اسلام اشاره مى

مراعات تفاخر و اشـتهار  . شد حاصل مى هاى انسانى كه ريشه در قبيله داشت باور داشتن فضيلت
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رو ممكن است گفته شود كـه   از اين. هايشان بود نيرويى محرك در بسيارى از فعاليت) حسب(

عقيده رايج در ميان اعراب، در خصوص . اى بود گرايى قبيله قعى بدويان، نوعى انسانمذهب وا

بـه عبـارت ديگـر، ايـن عقيـده رواج      . تقدير و سرنوشت، باورى نچندان مذهبى و حقيقـى بـود  

هـاى آدمـى را در    داشت كه جهان چنان ساخته شده كه به طور مستمر بـا پيشـامدهايى، تـلاش   

، تقـدير بـه عنـوان يـك خـدا      ]هـا  البته در ميان آن. [گذارد نتيجه مى ىجهت دفع بلا و بدبختى ب

  . شد پرستش نمى

كردند و هـر يـك در معبـد     ها پيروى مى هايى وجود داشت كه اعراب از آن علاوه براين، آيين

برخى از معابد از اهميـت اجتمـاعى   ). لات و منات: بنگريد به مقالات(اى تمركز يافته بود  ويژه

شـد و در   شـمرده مـى  ) حـرم (ها، محـدوده مقـدس    هاى اطراف آن بودند، زيرا زمينهبرخوردار 

هـا و   در ايـن زمـان  . آمـد  هاى حرام نيز از سوى كعبه در مكه به اجرا در مى همان حال، نظام ماه

يافت، امكان تجارت و ديگـر كارهـا    ريزى موقتا خاتمه مى هاى مقدس كه جنگ و خون مكان

بـه تعبيـر    -هـا   رسد كه ايـن آيـين   به طور كلى به نظر مى. شد فراهم مى براى بسيارى از بدويان

  . در زندگى بدويان اهميت مذهبى اندكى داشتند -مناسب 

شروع به تبليغ كرد، مسـيحيت در عربسـتان بـه طـرز وسـيعى گسـترش       ] ص[هنگامى كه محمد

. بودنـد  مسـيحى  -حـداقل بـه شـكل صـورى      -هـاى صـحراگرد    يافته بود و تعـدادى از گـروه  

شـدند احتمـالا پيشـينه     هايى كه يهودى خوانده مى شد و آن يافت مى] در عربستان[يهوديت نيز 
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ها با بدويان روابط نزديكـى   هرچند كه آن. اند كه بعدها يهوديت را برگزيده بودند عربى داشته

  . اند ها صحراگرد نبوده كدام از آن اند، اما آشكار است كه هيچ داشته

باشد، او پس از پدر در ميان قبايل بزرگـى يافـت و او را    پيامبر الياس بن مضر مى جد شانزدهم 

داشـت و مادرشـان     »قمعـه «و » طابخـه «، » مدركـه «سه پسر به نامهاى .لقب دادند» سيد العشيره«

  . بود» ليلى«و نام اصلى وى » عمران بن الحاف بن قضاعه«دختر » خندف«

را بيمارى سل  اليأس«: يعقوبى گويد.گويند» بنى خندف«رسد  قبايلى را كه نسبشان به اليأس مى

  : و مراد شاعر عرب در اين شعر» گرفت و مرگ وى روز پنجشنبه بود

  بكت غدوة حتى ترى الشمس تغرب *لاحت خراطيم شمسه إذا مؤنس

خندف است كه روزهاى پنجشنبه از آغاز تابش أشـعه خورشـيد تـا غـروب آفتـاب بـر شـوهر        

  . كرد خويش گريه مى

از اليـأس بـن مضـر    » أسـلم «و » خزاعـه «،   »ربـاب «، » مزينـه «، » بنى ضبه«، » بنى تميم«: هاى قبيله

  . شوند منفصل مى

عمـرو بـن   «از فرزندان » خزاعه«كنند كه قبيله  گمان مى» مضر«نسب شناسان : ابن اسحاق گويد

رفـت و در ميـان آنـان زن    » خزاعـه «نـزد  » قمعه«اند، و به گفته يعقوبى » لحى بن قمعة بن اليأس

عمـرو  «مكه همين » خزاعى«نخستين امير .دهند نسبت مى» خزاعه«گرفت و لذا فرزندان او را به 

و بـه  .بود كه پس از جرهميان بر مكه سلطنت يافت و بت پرستى را در مكه رواج داد » بن لحى
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ها را به پـا   بت اول كسى بود كه دين حضرت ابراهيم را دگرگون ساخت و«: گفته رسول اكرم

  . را بدعت گذاشت» حامى«و » وصيله«و » بحيره«و .داشت

بت پرستان » بلقاء«ازسرزمين » مĤب«از مكه به شام رفت و در » عمرو بن لحى«: ابن هشام گويد

را به وى دادند و آن را بـا خـويش بـه مكـه     » هبل«را ديد و از آنان بتى خواست، پس » عمالقه«

  . آورد

به گمان بعضى چنـان بـود كـه هـر     » بنى اسماعيل«آغاز بت پرستى در ميان «: ابن اسحاق گويد

هاى حرم را به منظـور تعظـيم حـرم     خواست از مكه بيرون رود، سنگى از سنگ وقت كسى مى

نهـاد و گـرد آن    آمـد، همـان سـنگ را مـى     داشت، و چون در منزلى فـرود مـى   با خويش برمى

هر سنگ زيبائى را پرستش كنند و أخلاف از كـيش   اى شد تا كرد و اين كار مقدمه طواف مى

پرسـتى   و به جاى دين ابراهيم و اسماعيل بـه گمراهـى و بـت   .خداپرستى أسلاف بر كنار ماندند

  . » افتادند

پرست هـر گـاه در سـفر بـه      عرب بت«كه : گويد هشام بن محمد بن سائب كلبى مى: ابو المنذر

داد و  داشت، و زيباتر از همـه را خـدا قـرار مـى     مى آمد، چهار سنگ از زمين بر منزلى فرود مى

كـرد و در منـزل    ساخت و هنگام كوچ كـردن آنهـا را رهـا مـى     هاى ديگر را ديگپايه مى سنگ

هـاى   بر سنگ» انصاب«كه : گويد و نيز مى.گزيد ديگر، چهار سنگ ديگر به همان ترتيب برمى
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بـر  » اوثـان «چـوب و زر و سـيم و    هاى شـكلدار سـاخته شـده از    بر بت» أصنام«مورد پرستش و 

  . شد هاى تراشيده شده از سنگ اطلاق مى بت

هائى بود كه خداى متعال قصـه آن را بـراى پيغمبـر خـويش      قوم نوح را بت«: ابن اسحاق گويد

و قالوا لا تذرن آلهتكم و لا تـذرن ودا و لا سـواعا و لا يغـوث و    : در قرآن آورده و گفته است

  . ها ناميدند هاى خويش را به همان نام زندان اسماعيل بتآنگاه فر يعوق و نسرا

. بـود » رهـاط «سواع را بـت خـويش گرفتنـد وجـايش در     «هذيل بن مدركة بن اليأس بن مضر «

  . جاى داشت» دومة الجندل«و درا، و ددر » بنى قضاعه«از » كلب بن وبره«

طايفـه  .، و يغوث در جرش بودرا» يغوث«ء و اهل جرش از قبيله مذحج  طايفه أنعم از قبيله طيى

طايفـه ذو  .را، و يعـوق در سـرزمين همـدان يمـن جـاى داشـت      » يعـوق «خيوان از قبيله همدان، 

را در سرزمين حمير در صنعاء، خولان را در سـرزمين خـولان بتـى    » نسر«الكلاع از قبيله حمير 

  . » عميانس«بود به نام 

مردى از .» سعد«بتى داشتند به نام » س بن مضربنى ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأ«

كه شتران وى از ديدن اين بت كه سنگى دراز بود رميدند و پراكنده گشتند گفته » بنى ملكان«

  : است

  فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد *اتينا إلى سعد ليجمع شملنا

   من الأرض لا يدعو لغى و لا رشد*و هل سعد إلا صخرة بتنوفة
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طفيـل بـن عمـرو بـن     »«ذو الكفـين «دوس، عمرو بن حممه دوسى را بتى بود به نام  در ميان قبيله

اش برگشـت، پـدر و همسـرش اسـلام      در مكه اسلام آورد و چون به ميان قبيلـه » طريف دوسى

آنگاه در سفرى به مكه نزد رسول اكرم آمد و از اسلام نياوردن قوم خود شكوه كـرد  .آوردند 

بـه ميـان قـوم خـود بازگشـت تـا رسـول اكـرم هجـرت كـرد و            و به امر آن حضرت، ديگر بار

» دوسـى «سپس با هفتاد يا هشتاد خانواده مسلمان .هاى بدر و أحد و خندق به انجام رسيد جنگ

سهم بردند و تا فتح مكه با رسول خـدا  » خيبر«به رسول خدا پيوست، و همه از غنائم » خيبر«در 

و پـس از وفـات   .شـد » ذو الكفـين «و سـوزاندن  بود و آنگاه با درخواست خودش مأمور رفـتن  

فـارغ شـدند و آنگـاه بـا     » طليحـه «اكرم در جنگ با اهل رده همراه مسلمين بود تا از كار  رسول

  . گشت و در جنگ يمامه به شهادت رسيد» يمامه«رهسپار » عمرو بن طفيل«پسرش 

  .   ده است داشتكه ابن اسحاق آن را ذكر كر» ذو الشرى«بتى ديگر به نام » دوس«قبيله 

كـه بـر ركنـى از أركـان     » إسـاف «كه در ميان كعبه بـود،  » هبل«هائى از جمله  بت» قريش«قبيله 

بـر  » مجاور الريح«شد،  بر ركنى ديگر كه طواف بدان ختم مى» نائله«كعبه كه مبدأ طواف بود، 

كـه  » عـزى «به نام را بتى بود » بنى كنانه«قريش و .بر كوه مروه داشتند» مطعم الطير«كوه صفا و 

  . بودند » بنى هاشم«و از هم پيمانان » سليم«از قبيله » بنى شيبان«خادمان آن طايفه 

» بنى معتـب «كه خادمان و دربانان آن، طايفه » لات«قبيله ثقيف را در شهر طائف بتى بود به نام 

  . از قبيله ثقيف بودند
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و » مشـلل «در ساحل دريا در ناحيه  »يثرب«و ديگر مردم بت پرست » خزرج«و » أوس«دو قبيله 

  .  نام اين سه بت هم در قرآن مجيد آمده است.داشتند» مناة«بتى به نام » قديد«سرزمين 

» ذو الخلصـه «را بتى به نام » تباله«و ديگر ساكنان سرزمين » بجيله«و » خثعم«و » دوس«هاى  قبيله

» فلـس «بتـى بـه نـام    » سـلمى « و» أأج ـ«ء، يعنـى   و ديگـر اهـالى دو كـوه طيـى    » ء طيـى «قبيله .بود

كند كه رسول اكرم، على بن أبى طالب را براى ويران ساختن ايـن   ابن هشام روايت مى.داشتند

به دسـت آورد كـه رسـول    » مخذم«و » رسوب«در آنجا دو شمشير به نام » على«بتخانه فرستاد و 

بـراى ويـران   » علـى «: ويـد كـه  گ مـى » مناة«اما كلبى نسابه در باره .  اكرم هر دو را به وى بخشيد

را كـه  » مخـذم «و » رسـوب «يعنـى  » حارث بن أبى شـمر غسـانى  «ساختن آن رفت و دو شمشير 

إهداء كرده بود به دست آورده نزد رسول اكرم آورد و آن حضـرت هـر دو   » مناة«به » حارث«

  .  را به وى بخشيد

در حضر موت بتـى  .بود» رئام«نام  اى به بتخانه» صنعاء«را در سرزمين » يمن«و أهل » حمير«قبيله 

به صورت يك قطعه سنگ سفيد كه قطعه سنگ سياهى را به جاى سر بر  »جلسد«داشتند به نام 

  . فراز آن نصب كرده بودند 

قبايـل  .داشـتند  » رضـاء «اى به نـام   بتخانه» بنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم«قبيله 

» ذو الكعبـات «بتـى بـه نـام    » سـنداد «را در سـرزمين  » إيـاد «و » تغلب بن وائـل «و » بكر بن وائل«

اهـل هـر خانـه را نيـز     «: ابن اسحاق گويد.داشتند» شمس«بتى به نام » بنى عذره«اى از  طايفه.بود
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بتى بود كه در آغاز سفر و هنگام سوار شـدن و نيـز در هنگـام بازگشـت از سـفر، پـيش از هـر        

پرسـتى، آداب و رسـومى از قبيـل تعظـيم كعبـه،       عين بت اما در.   سودند كارى دست به آن مى

طواف، حج و عمره، وقوف عرفات، وقوف مزدلفه، قربانى شتران و تلبيه حج و عمـره از زمـان   

حضرت ابراهيم در ميان ايشان باقى مانـده بـود و در همـين آداب هـم حـق و باطـل را بـه هـم         

: گفتنـد  م شـدن و تلبيـه گفـتن چنـين مـى     در موقع محر» قريش«و » كنانه«چنانكه .آميخته بودند

عـرب نوعـا   .  »لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، تملكه و ما ملك«

ها را به منظور شـفاعت   و بت.به حشر و نشر و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ اعتقادى نداشتند

    كردند در حوائج دنيوى پرستش مى


